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 یلویبر  یرر احمدرضاخان قادر ا
 

 *یریکشم یمیحک یمرتضکوشش:  به

 معرفی مؤلف
مشهور به عبدالمصـطفی،  ،علی الأفغانی الحنفی البریلوی علی بن رضا احمدرضا بن نقی

در شهر بریلـی واقـع در ایالـت اُتراپـرادش در شـمال هنـد  ،(ق1270ق )یا 1272در سال 
نزد پدرش درس خواند. در همان سال به  (،الگیچهارده س) ق1286و تا سال ا .متولد شد

کسـب  ،مشرف شد و از زینی دحلان شافعی و شی  عبدالرحمان سرا  حنفی در مکـه ح 
-ترین منتقدان وهابیت بودند و احمدرضـا حدی  نمود. این دو نفر در زمان خود، جزء مهم

در  ن ایـن دو نفـر،بـا دیـد های تکفیری را از پدرش آموخته بود،خان که ماالفت با جریان
مصمم گشت. وی در همان ایـام  اقامـت در حـرمین، بـه نوشـتن  پیش از خود بیشعقیده 

 رابطه خود را با حجاز حفظ کرد.  ،پرداخت و بعد از بازگشت به دیار خود نیز

هـای تکفیـری  و در نقد عقایـد گروه بود بریلوی در مسادل فقهی و کلامی بسیار مسلت
حـدود  ،وی در طـول عمـرش کـه هستند یدعم ایعده .وانمند داشتت یرسا و قلم یزبان

های اردو، عربی و فارسـی تـألیم نمـوده اسـت. وی سـرانجام در سـال  هزار رساله به زبان
از ایشان آثار و تالیفا   درگذشت و در زادگاه خود آرام گرفت. (،ش1300 با برابر)ق 1340

از جملـه آثـار او  کنـیم؛از آنهـا را ذکـر مـی چنـد نمونـهجا، رسیده که در این زیادی به چاپ
                                                 

 (؛ فقه مقارنسط  چهار فقه و اصول )گرایش  و البیت: اهل لمدرسة دارالاعلام مؤسسه چهارم دوره پژوهدانش *
murtazahakim.72159619@gmail.com 
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 توان به موارد زیر اشاره نمود: می

 ؛إلجا  السند لأال الفتند. 9

 ؛فتاری الررمی  یرجف ندرة المی . 8

 ؛حسا  الررمی  علی منرر أال الکفر ر المی . 7

 ؛انباء المصطفی. 4

 ؛خالص الاعتقاد. 5

 ؛الدرلد المکید. 7

 ؛الفیهض الملکید. 3

 فی کتابمعر 

حیاة المهات فی ییان سماع الامهات  تیاب خریتج ییالقرآن ر کتاب حاضر که نام کامل آن 
-مـی السند علی أن الله تعالی أعطی الأمهات قهة السماع ر الإدراك ر لکننا لان عر ییذلك

و برای ا شده است. دهربی برگردانتوست دکتر انوار احمدخان بغدادی تصحی  و به عباشد، 
سـنت، از جملـه شـی  اهـل ی ازنویسـندگان وده کـر  ذکـر، منبـع نیز متنجود در احادی  مو

و شـاو  (،از اسـاتید الازهـر)عبدالقادر محمد الحسین الدمشقی، دکتر سـعد الجـاویش 
نامـه و معرفـی اسـتادان و اند. مترجم بعد از ذکـر زنـدگی هایی نوشته مقدمه ،بر آن ،مترجم

لت بـر علـوم ماتلـم و فـن نویسـندگی و تـأثیر در های وی در تسـشاگردان و بیان مهار 
 کند. تمجید فراوانی از آن میو رسد  رو میمااطبان، به تعریم کتاب پیش

نـام اسـت و بعـد از آن وارد مقصـد اول بـه  دارای خطبه و مقدمه ،متن اصلی کتاب نیز
باـش یافته کـه در  شود. مقصد اول از دو باش تشکیل پاس  به اعتراضا  و شبها  می

ــه چنــدین ســؤال در زمینــه ســماع امــوا  شــده و در باــش دوم ،اول  ،متعــرض پاســ  ب
ذکر احادیـ  اختصـا  کند. مقصد دوم به بین استادش و دیگران را مطرو می ا اختلاف

قسمت ناست آن در اثبا  بقای روو بعد از مر  و قسمت دوم نیـز در اثبـا   .یافته است
مباحثی است. این قسمت شامل پن  مبح  است؛ ه قدر  اموا  بر شنیدن صدای انسان
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از قبیل حیا از صاحبان قبر، شادی مردگان از سرزدن زندگان به آنها، اذیت شدن ایشان از 
ارتکاب ظلم توست زندگان، برخورداری اموا  از قدر  شناخت زادرانشان و همچنین عـدم 

 انحصار قدر  شنیدن آنها بر سماع صدای سلام.

سنت را به رشـته تحریـر درآورده سانان علمای اهل (،در دو فصل) در مقصد سوم نیز
و از پانزده باش تشکیل  بوده فصل اول که از اقوال عموم دانشمندان قدیم و جدید .است
 : اند ازکه عبار  شده

 ؛صرفاا انتقال از جایی به جای دیگر است ،مر . 9
   ؛قادر بر تغییر روو نیست ،مر . 8
   ؛ند دنیا و مردم آن را درک کنندتوان مردگان می. 7
 ؛از اموا  باید حیا نمود. 4
 ؛شوند آنان از کارهای زندگان ناراحت می. 5
 ؛گیرند در ملاقا  با افراد زنده انس می. 7
 هستند؛ آیند که به دیدارشان می قادر بر شناخت کسانی. 3
 ؛شان صحبت کنندانتوانند با زادر  می. مردگان 3
اند، بعـد از مـر  نیـز همچنـان آن را دارا  ل حیا  کرامـاتی داشـتهکه در طو کسانی. 2

 ؛خواهند بود
 ؛محروم ناواهند شد ،رسانی بر مردماولیای خدا پس از فو  از فی . 1

 ؛ستا هان دلیلی قطعی بر شنیدن آ مشروعیت  سلام دادن بر اموا ،.  95
 ؛سلام نیست توان نمود و منحصر در های دیگری نیز می با مردگان صحبت. 99
باش آخر نیز شامل ذکر دلایل توسل به  ؛ای بر سماع اوستتلقین میت نیز نشانه. 98

 ارواو مردگان و تصری  برخی از علما به سماع اموا  است.

فصل دوم که صرفاا حاوی اقوال علمای فرقه عزیزیـه اسـت، از چهـار باـش تشـکیل 
 : اند ازکه عبار  شده

 ؛تغییر دهد تواند چیزی را مر  نمی. 9
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   ؛شان نیز باقی استتصرفا  اولیا بعد از مر . 8
   ؛شود شان قطع نمیهای صال  با مر  رسانی انسانفی . 7

 ؛خواهی از اولیا جایز استکمک. 4

 ذکر نظرا  علمای عرب در این مـورد، اختصـا  یافتـه اسـت.خاتمه این کتاب نیز به
 چـاپ شـدهصـفحه  240م، در 2014سـال  بیـرو  بـه این کتاب توست دارالکتب العلمیه  

 است.

 م صد اول: بررسی اعتراضات و شبهات

 ذکر خواهند شد. ، هر دو باششود که در ادامه این مقصد به دو باش تقسیم می

 (81تا  51)د بخب اول: اعتراضات م صوده
کـه در کتـاب از او 0شی  بریلوی در این قسمت، به مناظره با شاصی به نام مولوی صاحب

گوید: اینکه ادعا شده سماع اموا  محـال  پردازد. بریلوی می نیز تعبیر کرده می« شی » به
بـا  ،داند، باید گفت که در ایـن صـور  است، اگر منظور این است که عقل آن را محال می

 زیـراتواند آن را محـال بدانـد؛  ؛ لذا عقل نمیاستنامتناهی بودن قدر  خداوند در تعارض 
وجود ندارد، نباید محـال ذاتـی و عقلـی باشـد. اگـر هـم برابر تحققش چیزی که مانعی در 

و روایتی که تصـری   منظور این باشد که شرع به محال بودن آن حکم داده، باید گفت، آیه
در این امر کرده باشد وجود ندارد. اگر مقصـود ایـن باشـد کـه عادتـاا محـال اسـت، سـؤال 

کنیـدض! بـا توجـه بـه اینکـه  دنیـا مقایسـه میاینجاست که چرا عاد  اهل برزخ را بـا اهـل 
 لذا سماع اموا ، محال نیست. ؛برداشته شده است ها برای اموا بسیاری از پرده

خان در این قسمت سعی دارد اثبا  کند، نه تنها شنیدن مردگان محال ذاتی احمدرضا
فکـر کـه لـذا کسـانی ؛و عقلی نیست، بلکه محال عادی هم نیسـت و اتفـاق افتـاده اسـت

سـمیع علـی »و مانند خداونـد   شنوند، در کار خدا دخالت کردهاگر اموا  بتوانند ب ،کنند می
ند؛ چراکه قلمرو شنوایی هر کسی ممکـن اسـت کـم یـا هست در اشتباه ،اند شده« الاطلاق

                                                 
قصـد نـام  لذا حدس چنین اسـت کـه مؤلـم تعمـداا  ؛توان بر شاو خاصی منحصر نمود این نام، عنوانی کلی است و نمی. 1

 بردن وی را نداشته است.
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ای  ین مسئلهچنتوجیه دیگری با این عنوان که  ؛سبی است و اطلاق نداردزیاد باشد و این ن  
کنـد، مطمـئن نیسـت کـه آنهـا صـدایش را  هـا صـحبت مین ست و کسی کـه بـا آفایده ا بی

جـواز عمـل، صددرصـد مفیـد بـودن آن  خطاست؛ چراکه اگر مـلاک   ،اند یا خیر نیز شنیده
-بهای ندارند! درست است که خداوند  باشد، پس بیشتر عبادا  ما حرام است! چون فایده

دهیم، دقیقاا مطلـوب او  چیزی که ما انجام میکند، ولی معلوم نیست  فایده امر نمی بی کار
دهم بـه وی  توان به این بهانه که معلوم نیست سلامی که مـن بـه میـت مـی لذا نمی ؛باشد

اشـکال از طـرف مـا باشـد و بعیـد نیسـت  شـایداو را کلاا انکار کنیم؛ چراکه برسد، شنیدن 
 شاو دیگری به اموا  سلام بدهد و آنها نیز بشنوند!

اطمینان شاو به شنیده شدن  صدایش توست مردگان باشد، پس اظهار  اگر ملاک،
های آنان نیز باید حرام باشد! چراکـه متکـدی  نیاز توست متکدی از مردم و سرزدن به خانه

 کنند یا خیر! یا اگر هم باشد، به وی کمک می ؛مطمئن نیست در آن خانه کسی باشد

تصـری  بـر  ،پرسد: در کدام آیـه و روایـت وی در ادامه، با لحن تهاجمی از ماالفان می
حرمت سان گفتن با اموا  و زیار  آنها شده استض اگر قرار باشد هر کس کتـاب خـدا را 

قبول نیست! چراکه قرآن مسیحی نیز باید بگوید قرآن قابل اساس فهم خود تفسیر کند، بر
دن بـه ارواو بزرگـان روی آور  کهکسانیکند! همچنین او در پاس  به  به تثلی  اعتراض می

آورند و یا  که به قبرها روی میگوید: کسانی کنند، می ا را رد میدین و قرادت فاتحه برای آنه
اند؛ آنها با این کار در حقیقت  زنند، مرتکب هیچ شرک و بدعتی نشده شیوخ خود را صدا می

اند.  د و خدا قرار دادهای بین خو اند و این ارواو را صرفاا وسیلهاز خداوند متعال مدد خواسته
در 2؛دهنده و دوسـت بـد را مضـر دانسـته اسـترا شـفا0برخی چیزها مثـل عسـل ،قرآن نیز

 دیگر ندارند.ها منافاتی با یک این و9داند! خدا را مبدأ شفا و ضرر می ،حال نیزعین

 کرده است. مطروسؤال  25وی مطالب خود را در این بح ، در قالب  ،روی هم رفته

                                                 
1 .حی و 

َ
ر شُونَ* ثُم  کُلي  وَ أ

ا یَع  م  جَر  وَ م  نَ الش  بال  بُیُوتاا وَ م  ج  نَ ال  ذي م  ا  ن  ات 
َ
ل  أ ح  لَی الن  كَ إ 

ـلُکي  رَبُّ مَرا   فَاس  ن  کُلِّ الث  سُـبُلَ   م 
تَ  ها شَرابٌ مُا  ن  بُطُون  رُُ  م  ك  ذُلُلاا یَا  اسرَبِّ لن  فاءٌ ل  وانُهُ فیه  ش  ل 

َ
مٌ أ  (.68-69 ، آیا نحلسوره )؛  ل 

.2 لَتی تَني  یا وَی  ذ  فُلاناا خَلیلا  لَی  ا  ت 
َ
 (.28 ، آیهفرقانسوره )؛ لَم  أ

.3 فین تُ فَهُوَ یَش  ذا مَر ض  إ   ؛(80آیه ،شعراءسوره )؛  وَ إ   ب 
لا  حَدٍ إ 

َ
ن  أ ه  م  ینَ ب  ضارِّ  ب 

هوَ ما هُم  ن  الل   (.102 ، آیهبقرهسوره )؛  ذ 
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 (90تا  82)د اختلافات فکری بین شیخ و دوستانب بخب دوم:
و زیـار  قبـور دارد،  یاختلافاتی که شی  احمدرضا با ماالفـان سـماع مـوت ،در این باش

   .شود طور مجمل ذکر میبه
پـاداش  ،زیار  قبر همه مسـلمانان ثـواب دارد و زیـار  مـزار مؤمنـان خـالو خـدا. 9

  ؛بیشتری دارد
ها و دعاهـا از  ولی خواندن برخی از سوره ؛توان قرادت کرد میبرای اموا  هر دعایی . 8

 ؛ثواب بیشتری برخوردار است
اگر رویکرد عوامانه مردم، عمل مشروعی را مملو از خرافا  و اعمال نامشروع کند، . 7

 ؛هرگز اصل آن عمل حرام ناواهد شد
 ؛شویم ولی ما متوجه آن نمی ؛اموا  قادر بر شنیدن و دیدن هستند. 4
کـه کسـانی زیـراخاک و دفن میت در آن، مانع اصلی از صحبت کردن با میت نیست؛  

توان با وی تکلـم نمـود  حتی قبل از دفن هم نمی :گویند می شنیدن مردگان را قبول ندارند
ای تعبیه شود که صدای ما را به میت برساند، باز هم منکران قبـول و اگر در قبر نیز منفذه

قـادر بـر رسـاندن  تـو :فرمایـد ای کـه می نویسد: آیه بح  دیگر می کنند! همچنین در نمی
طور کلی شـنیدن مردگـان را نفـی درصدد این نیست که به0،صدای خود به مردگان نیستی

شـاهدش  ؛نه کار بنـده خـدا و کند؛ بلکه منظورش این است که رساندن صدا، کار خداست
َالفرماید:  نیز این است که در همان آیه می رهََنُاْرِ عَُوَروَْنَشراءَُنِنَّ طور کـه در  همـان ؛لَّ

كََلََتَهْديَوَروَْکند:  خود منتسب می سلب و به هدایت را از پیامبر ،ای دیگر آیه نِنَّ
هََنَهْديَوَوَْنَشاء َاللَّ حْبَبْتََوََلکِوَّ

َ
یا در جایی دیگر، تیر انـداختن و کشـتن مشـرکان را از 2؛أ

دانـد:  سـمت آنـان میکننده تیر بهنده دشمنان و پرتابآن حضر  سلب کرده و خدا را کُش
رهََرَورى َاللَّ هََقَتَلَهُمَْوََواَرَوَيْتََنِذَْرَوَيْتََوََلکِوَّ َاللَّ -بـهکـه در صـورتی9؛ فَلَمَْتَقْتُلُوهُمَْوََلکِوَّ

لـذا  ؛کنـد است که افراد را هدایت و با مشرکان نبرد می بینیم، این پیامبر می وضوو
                                                 

1. قُبُور ي ال  عٍ مَن  ف  م  مُس  تَ ب 
ن 
َ
 (.22، آیهفاطرسوره )؛ وَ ما أ

 56.، آیهقصو. سوره 2

 17، آیهانفال. سوره 3
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هاسـت؛  ای که سماع اموا  نفی شده نیز، منظور این است که خدا مبدأ همـه قدر  در آیه
گونه نیز پاس  داد کـه منظـور  توان این ثانیاا می ؛نه اینکه صحبت کردن با مردگان لغو باشد

گویـد: او از  رد فرزنـدش میگونه که پدر در مـو از نشنیدن در آیه، قبول نکردن است؛ همان
، ارواو  مـرا نمی یعنـی سـان  شـنوی نـدارد! من حرف پـذیرد؛ نـه اینکـه واقعـاا نشـنود! ثالثـاا

لـذا چیـزی کـه در قبـر  ؛ند و یـا در دوزخهست میرند؛ چراکه یا در نعمتها هرگز نمی انسان
 است، روو نیست.

 یم صد دوم: احادی  سماع موت

شـنیدن سایر آثار ضد سـلفی، دارای احـادیثی در مـورد اثبـا  قـدر   ماننداین قسمت نیز 
کنـد، اسـتنباطا  و  ولـی چیـزی کـه در ایـن باـش جلـب توجـه می ؛برای مردگـان اسـت

های شاو احمدرضاخان است که معمولاا در ذیل برخی از احادی  با عنـوان گیری نتیجه
 طور خلاصه به آنها اشاره خواهد شد.در ادامه به ؛آمده است« اقول»

 (106تا  93)د آن بخب اول: باقی ماندن روح بعد از مرگ و شرایط
احادیثی که زنده بـودن روو بعـد از مـر  را  ،احمدرضاخان در ابتدای این باش، ادعا دارد

ند و آنهــا را در پنجــاه دســته تقســیم کــرده اســت! مــلاک هســت کننــد، فــراوان اثبــا  می
شـود و بـه هـر شـکلی  بندی آنها نیز کارها و حالاتی است که بـرای روو عـارض می تقسیم

پـردازد و فقـت احـادیثی را ولی به بیشـتر  ایـن روایـا  نمـی ؛میردند که روو نمیک اثبا  می
 آورد که اهمیت بیشتری از بقیه دارند. برخی از آنها از این قرار است: می

وقتی افراد، جنازه شاو مؤمنی را به سمت قبرسـتان نقل شده:  از رسول خدا
انید! ولـی اگـر جنـازه متعلـق بـه انسـان تر مرا برسـ گوید: سریع برند، میت مشتاقانه می می

ای او را بریــدض! همــه اشــیا صــد کــاری باشــد، خواهــد گفــت: ای وای! مــرا کجــا میگنــاه
نویسد: اصل این است کـه مـا بایـد نصـو   شی  بریلوی می0.افراد زنده غیر از ،شنوند می

ینجـا لـذا ا ؛مگر در مواردی کـه ضـرور  ایجـاب کنـد ؛یمیشرعی را حمل بر ظاهرشان نما

                                                 
 .1314، و85،  2،  صری  یااریبااری، محمد بن اسماعیل، . 1
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 .شنوندگوید و اشیا نیز صدای وی را می واقعاا سان می ،مرده

مـرده شـاهد اسـت کـه دیگـران او را  روایت بعدی این است که گفته شده: روو انسـان  
0کنند. غسل و کفن می

 

 (136تا  107)د بخب دوم: شنیدن و درک کردن اموات
 یو نـاراحت یخوشـحال اننـدم)به برخی از حالاتی که میـت دارد  تر،جزدی طوراین باش به

این است که مردگان حیا دارند! روایت  آنان مثلاا ناستین حدی  در مورد ؛پردازد می (،آنان
که عمـر زنـده بـود، مـن در کنـار مـزار تا زمانی :گفت آن نیز از این قرار است که عایشه می

سـحرده ولی وقتی عمـر نیـز در کنـار آن دو بـه خـاک  ؛و پدرم راحت بودم رسول خدا
گویـد: آیـا منظـور  گـاه احمدرضـاخان میآن2؛داشـتم حترام وی حجابم را نگاه میشد، به ا

فهمـد و درک داردض یعنـی  روایت غیر از این است که میـت، حضـور محـرم و نـامحرم را می
 شود. عایشه بین اموا  محرم و نامحرم، تفکیک قادل می

زدنـد و  ر تشـییع جنـازه فریـاد میکـه دعمر به کسانیحدی  بعدی نیز این است که ابن
داد؛ چراکه معتقد بـود، میـت بـا  داری میکردند، دستور به سکو  و خویشتن قراری می بی

تـوان  که با توجه به این حـدی ، می گیرد بریلوی چنین نتیجه می9شود. این کارها اذیت می
این است  ،دارندمی منظور از احادی  دیگری که انسان را از گریستن در نزد میت باز :گفت

 صبری نکنند؛ نه اینکه کلاا از گریه خودداری نمایند.فریاد و بی ،که صرفاا در نزد او

 :کند عرض می روایت دیگر به این شرو است که یکی از اصحاب به رسول خدا
ای در هنگام گذشـتن از آنجـا داریـدض  گذرد. برایم چه توصیه مسیر من از کنار قبرستان می

به آنها سلام بده و بگو ما نیز اگر خدا باواهد، بـه شـما خـواهیم پیوسـت.  حضر  فرمود:
پاسـ  داد: آری! ولـی قـادر بـه  شنوندض پیـامبرشاو پرسید: آیا آنها سلام مرا می

دهد که ارواو هم  شی  احمدرضا ضمن ذکر این حدی ، چنین نظر می4گویی نیستند. پاس 
                                                 

 .75، و27،  شرح الصدرربکر،  سیوطی، عبدالرحمان بن ابی. 1

 .2566، و441،  42 ،  احمد مسندحنبل شیبانی، احمد، ابن. 2

 .6195، و332،  10 همان،  . 3

 .859،  شرح الصدرربکر،  سیوطی، عبدالرحمان بن ابی. 4
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را بــه مــا  نیســتند صدایشــانهنــد؛ فقــت قــادر تواننــد پاســ  د تواننــد بشــنوند و هــم می می
 کند: الدین نیز اشاره میوی در این راستا به بیتی از مولوی جلال0برسانند!

 2 با شما نامحرمان ما خامشیم ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم

پندارند و میولی زندگان را غریبه  ؛های دنیوی خود را دارند یعنی مردگان عموم واکنش
 ند!هست آنها ساکت ه باهدر مواج

تاا  137)د م صد سوم: اقوال بزرگان سالف و خلاف، در خصاود اماوات
206) 

ذکر مواضع به و ترین باش کتاب استمتعددی دارد و مفصل کوتاهاین باش نیز مباح  
سنت در مورد سـماع مـوتی اختصـا  داده شـده اسـت. تنی چند از صحابه و بزرگان اهل

نفر از اصحاب، پـانزده نفـر از تابعـان، هفتـاد و چهـار نفـر از  یازده ،احمدرضاخان ادعا دارد
آورده  دارند که او در کتـاب اقوالی در این خصو  ،قارهاتباع تابعان و ده نفر از بزرگان شبه

طبـق موضـوع اسـت؛ در ادامـه بـه  بـر کـه افراد طبق بندی این گفتار، نهولی ترتیب ؛است
 این مباح  اشاره خواهد شد.از برخی 

-صل اول به این مورد اختصا  دارد که مر  صرفاا فرآیند انتقال است و ارواو نمـیف

فـردی ادعـا  ،کند: به سحنون بن سعید گفته شـد عساکر نقل میابن ،از باب نمونه ؛میرند
میرد! وی گفت پنـاه بـر خـدا! ایـن سـان اهـل بـدعت  دارد با مر  انسان، روحش نیز می

مثلاا سبکی عقیده  ؛کند مر  تغییری در روو ایجاد نمی :گوید می دیگر یفصل او در9است!
حتی عموم آنهـا بـر ایـن  ؛اتفاق جمیع مسلمانان، نفس بعد از مر  باقی است ربناب که دارد

گاه به نقل روایا  متعـددی آن4؛رود م و دانش روو نیز از بین نمیباورند که بعد از مر ، عل
خوشــحال و یـا ناراحــت  ؛شـنوندن مـا را مــیامــوا  سـانا گویـد:و مــیپـردازد  از علمـا می

                                                 
طـور عـادی ولی انسان قـادر بـه شـنیدن آنهـا بـه ؛و این مسئله بعید نیست که صداهای بسیاری در عالم وجود داشته باشد. 1

 دای مورچه! یا صدای اکثر موجودا  دریایی.نباشد؛ مثل ص
 .342،  مثنهی معنهیالدین محمد، بلای رومی، جلال. 2

 .925،  57،  تارخ  مدخند دم ذعساکر، علی بن حسن، ابن. 3

 .360،  شفاء السقا سبکی، عبدالوهاب بن علی، . 4
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توان به سماع آنان  مینیز از تلقین میت  ؛ همچنین،دهند می نیز را جواب سلام و شوند می
 آنها کهتوان به این نتیجه رسید  نمی ؛ امادانند برخی از علما تلقین را جایز نمی البته ؛برد پی

آورد و  در مورد مشـروعیت و آداب تلقـین مـی و بحثی نیزا .ندارند سماع موتی را قبوللزوماا 
رسد که سلام دادن به مردگان، دلیل قطعی بـر ایـن اسـت کـه آنـان از قـدر   به اینجا می

ز جملـه اینکـه منـاوی ا ؛کنـد شنیدن برخوردارند و اسلام دستور عب  و بیهوده صـادر نمی
فهمـد، عاقلانـه  میی که سلام را نشاصاعتقاد دارد، سلام دادن به  (عالم بزر  شافعی)

0نیست.
 

 (225تا  207)د نوع دوم: اقوال علمای عزیزیه در سماع مردگان
طـور ولی احمدرضـاخان ایـن مبحـ  را بـه ؛اگرچه این باش در امتداد گفتار پیشین است

الله دهلوی، فرزندش عبدالعزیز، ثناءاللـه ولیاز افرادی چون شاه ،د و در آنآور  جداگانه می
 ؛کنـد ذکـر میوی اسحاق، سانانی در اثبا  حیا  برزخی و شنیدن امـوا  پتی و مولپانی

اند، بعد از مر   این ادعا که برخی از بزرگان که در طول حیا  خود کراماتی داشته گاه باآن
پـردازد.  ه میقـاره در ایـن زمینـذکـر سـانانی از بزرگـان شـبهها را دارا بودند، بـه نیز همان

علـی، میـرزا مظهـر، پسـرش، اسـماعیل دهلـوی، مولـوی خـرم ه واللولیافرادی چون شاه
تکـوینی اولیـای خـدا را بعـد از جانان، تصرفا  اءالله، احمد سرهندی و میرزا جانقاضی ثن

 حضـر  امیرالمـؤمنین علـی :کنـد نقـل میمثلاا از قاضـی ثناءاللـه  ؛قبول دارند مر 
کننـد و نـه تنهـا بعـد از  ی  میدارای منصبی است که همه بزرگان و اولیا از وی کسـب فـ

 زمان تولدش نیز وجود داشته است!شهادتش این چشمه جوشان قطع نشده، بلکه قبل از 
 ،گـاهداند! آن را از منابع این فی  الهی می امام حجت بن الحسن ،در جایی دیگر نیز

و کنـد  ذکر می قاره نسبت به ساحت امیرالمؤمنینمواردی از عرض اراد  بزرگان شبه
شـود، قرادـت  که با ذکر یا علی خـتم می« نادعلی»همواره دعای  که کند میتوصیه  در آخر

                                                 
دهد،  های تلویزیونی که مجری سلام می در برنامه ،دان لذا علما گفته» (؛294،  8،  التیسیرالدین، مناوی قاهری، زین) 1.

توانـد ایـن باشـد کـه افـراد پشـت دوربـین، جـواب سـلام مـا را  پاسـ  دادن بـه وی واجـب نیسـت؛ دلیـل آنهـا بـر ایـن فتـوا می
 .(تارنمای هدانا، جواب سلام مجریان تلویزیون و گویندگان) ؛«شنوند! نمی
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توسـت « یـا علـی»ه ایشان قادل به شنیدن نـدای گردد. این توصیه، صراحت در این دارد ک
 آن حضر  است.

 (229تا  226)د خاتمه: فتاوی علمای عرب در شنیدن اموات

به علمـای منطقـه خـود لذا قاره بوده، ی متعلق به شبهبریلو  خانبا توجه به اینکه احمدرضا
ولی برای اینکه اثرش  ؛توجه بیشتری نشان داده و به نقل قول از آنان اهتمام بیشتری دارد

متهم نشود و همچنین جامعیت بیشتری داشته باشد، از برخـی علمـای  یایگر جانبه به یک
محمـد بـن حسـین کتبـی حنفـی،  ماننـدکند. نام افرادی  باره نقل قول میعرب نیز در این

جمال بن عبدالله مکی، حسین بن ابراهیم مالکی، زینی دحلان، محمد بن غرب شـافعی 
مدنی، عبدالکریم حنفی، عبدالجبار حنبلـی بصـری، و سـیدابراهیم بـن خیـار شـافعی کـه 

 خورد. چشم میر  حجاز بودند، در این باش بهعموماا از دانشمندان بز

عنوان قطب مبارزه بـا سـماع مـوتی، برخـی از نام بردن وهابیت بهوی همچنین ضمن 
علـی قـاری حنفـی و سـیوطی شـافعی کـه ملادهـد؛ ماننـد  علما را در مقابل آنـان قـرار می

 اند. سانانی در اثبا  سماع موتی آورده

 ارزیابی کتاب

-هیر شـبهکه اثر نویسنده بزر  و شـ حیاة المهاترو، موسوم به کتاب مهم و تأثیرگذار پیش

، قاره، احمدرضاخان قادری ردیس مکتب بریلوی است، با ذکر روایاتی از رسول خدا
سـنت، اثبـا  قاره و برخی دیگر از علمـای اهـلاصحاب، تابعان، اتباع تابعان، بزرگان شبه

رضـایت و  ،خشـم ،نـاراحتی ،عقل ،درک و فهم ،کند که مردگان مانند افراد زنده، حس می
العمـل  بیننـد و عکس شنوند و حرکا  ما را می و صدای ما را می باشندا میر امثال آنها را دا

برده را کنند. کتاب نام العمل خود را به زندگان منتقل توانند عکس ولی نمی ؛دهند نشان می
 ؛المعارفی از اقوال بزرگان دین در مورد اثبا  قدر  شنیدن در اموا  دانستتوان دایر  می

رأی و موضـع او در  ،بریلوی از هر عالم و شاصیتی که احتمـال داده عبار  دیگر، شی به
سـنت، معتبـر و قابـل مورد سماع امـوا  بـرای مقلـدان و شـاگردانش و دیگـر مـردم اهـل
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های متنـاوب  که نسـلطوریبه ؛تمسک باشد، بهره برده و آن را در کتابش ذکر کرده است
-انسـان دغدغـه ،کرد. از آنجا که شـی  توان در این کتاب مشاهده سنت را میعلمای اهل

داند، از هر دلیلی  اساس وهابیان مسئول می و مواضع بی ءمندی است و خود را در قبال آرا
که احتمال بدهد در مااطب تأثیر داشته باشد و وی را برای اعتقاد به سماع اموا  متقاعد 

گوینـد امـوا   ابیـان میاینکـه وه ،کنـد اثبـا  می مـذکوراسـت. او در اثـر  بـردهکند، بهره 
شـوند و از روی  را متوجه نمی مردگانهستند که واکنش  خودشان شنوند، در واقع آنان نمی

-کنند! در حـالی د، از اساس انکار مینآنچه را که به فهم آن راهی ندار  جهالت یا لجاجت،

ز بینیم و فقـت ا که حقیقت این است که مـا حتـی حـالا  قلبـی دیگـر زنـدگان را نیـز نمـی
هــای ظــاهری و جــوارحی آنــان متوجــه خشــم و رضــایت و دیگــر احساســا  آنــان  واکنش

ولی  ؛چیزی را ناواهیم فهمید ،شویم! اگر واکنشی نباشد، ما از هیچ انسان و مالوقی می
العمل در آنان ناواهد شد! لذا از آنجـا کـه غالبـاا  این مجوزی برای ما مبنی بر انکار عکس

کنند، برخـی ماننـد  شان به دیگران منتقل میتوست اعضا و کلام افراد زنده واکنش خود را
العمل و واکنش اسـت! آن  معنای نشان دادن عکساند که شنیدن به تصور کرده هاوهابی

تـوانیم مطمـئن  هم واکنشی که طرف مقابل آن را ببیند یا بشنود! یعنـی مـا در صـورتی می
بدهـد و حرکتـی انجـام دهـد کـه مـا ما را شنیده کـه پاسـای  شویم که طرف مقابل سان

که این تصور بـاطلی اسـت و جهـان مان به سمعش رسیده است! در صورتیکلام ،بفهمیم
هستی در حواس ما منحصر نیست. صداهای بسـیاری وجـود دارد کـه مـا از شـنیدن آنهـا 

کنند کـه مـا بـه دلایـل ماتلفـی قـدر   بسیاری در این دنیا زندگی میعاجزیم و موجودا  
و یـا عـدم  خـاطر کوچـک بودنشـانرا نداریم؛ مثلاا خیلی چیزهـا هسـتند کـه بـه آنها دیدن

بنـابراین انسـان حـق  ؛برخورداری آنها از جسم مادی، در حیطه حـواس مـادی مـا نیسـتند
لذا تفاو  زندگان با اموا  صـرفاا در  ؛تواند ببیند یا بشنود را انکار کند ندارد هر آنچه که نمی

اعضایی ندارند تا بتوانند توست آن اعضا، حالا  قلبـی خـود را بـه مـا  این است که مردگان
شنوند و بلکه چیزهای دیگری  های زنده را می منتقل نمایند! وگرنه آنان نیز سانان انسان

بنابراین، صرف اینکه ما از امـوا   ؛توانند بشنوند که زندگان از شنیدنشان عاجزند را هم می
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ر عدم واکنش در آنان نیست. شی  بریلوی احادیثی نیز در ایـن بینیم، دلیلی ب واکنشی نمی
های مهمی در ذیل برخـی از آنهـا گیری باب آورده و استنباطا  و نظرا  شاصی و نتیجه

ن است کـه خـود را بـه مـذهب خاصـی منحصـر آطه قو  دیگر این کتاب نقنوشته است. 
ی و مالکی نیز نقل قول داشته و ندانسته و فرامذهبی عمل کرده و از بزرگان دیوبند و شافع

توانسته ادتلاف بزر  ضد وهابی متشـکل از مـذاهب گونـاگون در قبـول داشـتن حیـا  و 
هـای یـابی بـه گـزارهتواند منبـع خـوبی بـرای دسـت لذا این اثر می ؛سماع اموا  ایجاد کند

 حساب آید.برخورداری اموا  از قدر  شنیدن، به یکنندهاثبا 
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